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Abstract 
Death and appointed time (Ajal), as one of the certain and inescapable realities of human 

life, are repeatedly emphasized in the Holy Qur'an and are introduced as an inevitable law 

in the system of creation. One of the key characteristics of ajal is its necessity and 

inevitability for all beings - especially humans. Investigating this feature not only clarifies 

the purposeful nature of creation but also plays a crucial role in human moral and spiritual 

development. The main question of this research is: What is the reason behind the necessity 

and inevitability of ajal for all creatures, particularly human beings, and how does this 

necessity contribute to understanding the philosophy of creation and human training? This 

study, using a descriptive-analytical method, examines the Qur'anic verses related to ajal 

and the corresponding interpretive narrations. The findings indicate that the wisdom behind 

the determination of ajal, from the perspective of the Qur'an and traditions, revolves around 

two central themes: (1) the inherent limitation of the worldly life in fulfilling the ultimate 

perfection of the human being, and (2) the impossibility of complete realization of reward 

and punishment in this world. In addition to confirming these two themes, the interpretive 

narrations point to various moral and educational aspects, such as fostering self-vigilance, 

eliminating heedlessness, giving meaning to human actions, and strengthening the virtue 

of patience in the face of afflictions. The novelty of this study lies in its integrative 

approach to Qur'anic and hadith-based analysis, with a specific emphasis on the 

educational and moral dimensions of ajal - an area that has received limited attention so 

far. 
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 چکیده 
ک میانسان، بارها در قرآن کر یزندگ ریزناپذیو گر یقطع یهاتیاز واقع یکیعنوان مرگ و اجل به  یقرار گرفته و سنت دیمورد تأ

انسان  ژهیو تمام موجودات، به یآن برا یریناپذاجل، ضرورت و اجتناب یهایژگیشده است. از و یمعرف یدر نظام هست یحتم
 ی. پرسش اصلکندیم فایانسان ا تیدر ترب یاکنندهنیینقش تع نش،یآفر یهدفمند نییتبعلاوه بر  یژگیو نیا یاست. بررس

امر چگونه  نیو ا ستیخصوص انسان، چموجودات، به یاجل برا یریناپذپژوهش آن است که علت ضرورت و اجتناب نیا
 اتیمرتبط با اجل و روا اتیآ ،یلیحلت-یفیوصپژوهش با روش ت نیا کند؟یانسان کمک م تیو ترب نشیآفر ۀفلسف نییبه تب
شامل  ات،یاجل از منظر قرآن و روا نییاز آن است که حکمت تع یحاک هاافتهیقرار داده است.  یمربوطه را مورد بررس یریتفس

. ایدر دن فریعدم امکان تحقق کامل پاداش و ک. ۲انسان؛  ییکمال نها نیدر تأم ایدن یذات تیمحدود. ۱است:  یدو محور اصل
 دنیمراقبه و زدودن غفلت، معنا بخش هیروح جادیا :از جمله یتیترب یدو محور، به نکات نیا دییعلاوه بر تأ یریتفس اتیدر روا

و  یقرآن لیتحل قیتلف ،پژوهش یصبر در مواجهه با مصائب اشاره شده است. نوآور لتیفض تیو تقو یانسان یهابه کنش
ک ییروا  است که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اجل ۀمسئل یتیبر ابعاد ترب دیبا تأ

 .ریتفس ،یریتفس اتیضرورت اجل، حکمت اجل، عُمر، روا واژگان کلیدی:
 
 

 اتیاز منظر روا یکارکرد اجل در منظومه هست» .(1404) دمحمدیس زاده،یعلو ؛محسن ،یاحمدآخوند ؛ساداتاکرم ،یدی  س استناد:
 .99-80(، 2) 1 ،ییروا پژوهیقرآن. «یریتفس

_____________________________________________________________________________ 
 .02/05/1404: رشیپذ خیتار   ؛ 02/05/1404: یبازنگر خیتار  ؛ 29/02/1404: افتیدر خیتار * 
مسئول:  سندهینورایانامۀ . رانیقم، ا الزهراء، ةجامعچهار تفسیر تطبیقی، حوزۀ علمیۀ سطح  ۀآموختدانش .1

Akramsadat.seyedi@yahoo.com. 
: انامهی. رارانیحوزه، قم، ا یو عضو انجمن فقه و حقوق اسلام ةیالعالم یجامعة المصطفی علم ئتیعضو ه. 2

M.a.akhoundi@gmail.com. 
قم،  ث،ی(، دانشگاه قرآن و حدارتیحج و ز شی)گرا غیارشد ارتباطات و تبلقم و کارشناس یۀعلم ۀحوز چهارسطح  ۀآموختدانش.   3
 .Alavizade@mail.ir: انامهی. رارانیا

  1           یدی  سادات ساکرم 
 2           یاحمدآخوند محسن 

 3           زادهی علو دمحمد یس
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 بیان مسئله -1
بندند. حتی برترین و والاترین گذارند و روزی هم از این دنیا رخت برمیها روزی به این دنیا پا میانسان

همگانی و  ۀتوان اجل را یک قاعدکه می ایبه گونهبندگان الهی نیز طعم مرگ و اجل را خواهند چشید؛ 
توان تنها پایان زیست دنیوی دانست و کارکرد آن طور مسلم، اجل را نمیضروری در نظام هستی دانست. به

های گوناگون قابلیت مهم معرفتی، از جنبه ۀلئین مسچن توجه به اینکههستی فراتر از این است. با  ۀدر منظوم
 آنکهی پژوهش حاضر قرار گرفته است. واضح موضوع محور ،وجود آن ۀبررسی دارد، تبیین ضرورت و فلسف

گاهی کامل و یقینی نسبت به  در عالم  ساکن هایانسانموضوع که از حقایق عالم ملکوت است، برای  اینآ
شود؛ بنابراین، برای شناخت آن، باید به خالق حیات و مرگ مراجعه کرد و از وحی الهی مُلک، حاصل نمی

 در این زمینه بهره جست.
منبع برای رسیدن به مراد واقعی خداوند متعال و فهم دقیق آیات، روایات تفسیری هستند که  مهمترین

که به تبیین  آن دسته از روایات هستنداند. روایات تفسیری منظور تبیین مقصود الهی از آیات صادر شدهبه
فر، ر شده باشد یا خیر )احسانیها ذکپردازند، اعم از اینکه صراحتاً متن آیه در آنمفاهیم آیات قرآن کریم می

در تفسیر و تأویل   (. برخی محققان این مفهوم را محدود به روایات منسوب به ائمه۲70، ص۱384
شود که یا بخشی از آیه را تر شامل هر روایتی می(، اما تعریف جامع54، ص۱380دانند )نصیری، آیات می

ن مراد الهی و تسهیل فهم آیات قرآن پرداخته باشد )مهریزی، رغم عدم ذکر آیه، به بیانقل کرده باشد، یا به
 (. 36-3، ص۱380

ها، به کشف هدف این پژوهش آن است که با بررسی آیات مربوط به اجل و تحلیل روایات تفسیری ذیل آن
بپردازد. این هدف در قالب سؤالات زیر پیگیری  ها و کارکردهای اجل از منظر معصومان و تبیین حکمت

 شود:یم
 ـ انواع اجل از منظر آیات و روایات چیست؟۱
 ـ فلسفه و حکمت قرار دادن اجل در نظام تکوین چیست؟۲
 ـ نقش تربیتی قرار دادن اجل برای انسان چیست؟3

ها بررسی و روایت تفسیری مرتبط با آن 50همراه بیش از اجل به ۀدر این پژوهش، آیات قرآن کریم دربار
ای گردآوری و با روش توصیفی، تحلیلی ها را با استفاده از منابع کتابخانهداده ،نگارندگاناست. تحلیل شده 

گیری از اند. شایان ذکر است این روایات از منابع معتبر شیعی، با بهرهها را پردازش کردهو انتقادی آن
 اند.استخراج شده« التفاسیرجامع»و « الاحادیثجامع»افزارهای نرم
 

 ۀ تحقیقنپیشی -2
ها یا اما اغلب آن ؛هایی انجام شده استویژه با رویکرد قرآنی ـ روایی، پژوهشبه« اجل» خصوصدر 

اند. در های تفسیری بدون بررسی تفصیلی روایات پرداختههای فلسفی هستند یا به تحلیلناظر به دیدگاه



 

 

مار 
، ش

کم
ل ی

سا
 ۀ

، دوم
اییز

پ
14

04
 

 شود: های مرتبط اشاره میاینجا به مهمترین پژوهش
، به تبیین «ضرورت مرگ و غایت آن از دیدگاه صدرالمتألهین شیرازی»ای با عنوان مقاله ناصر محمدی در

مرگ و ضرورت آن پرداخته است. در این مقاله، روایات تفسیری مورد تحلیل  ۀنگاه فلسفی ملاصدرا دربار
 (.85-5۹، ص۱400های حکمی و فلسفی است )محمدی، اند و تمرکز اصلی بر جنبهقرار نگرفته

، به بررسی مفهوم اجل از منظر ای به ابدیتاجل در قرآن و حدیث: دریچهپور در کتاب لی اسماعیلع
اما  ؛تطبیقی بین آیات و احادیث برقرار شود است قرآن و روایات پرداخته است. در این پژوهش، تلاش شده

نگرفته است صورت دقیق صورت تحلیل تخصصی روایات تفسیری ذیل آیات مرتبط با فلسفه اجل به
 (.۱3۹۲پور، )اسماعیل

انعام، ضمن بیان  ۀسور ۲ ۀ، ذیل برخی آیات مربوط به اجل، نظیر آیالمیزان تفسیرعلامه طباطبایی در 
ی»و « اجل»معانی  اند؛ اما تحلیل دقیق سندی یا محتوایی روایات ، به ذکر روایات نیز پرداخته«اجل مسم 

 (.۱6-۱4، ص7، ج۱378شود )طباطبایی، ها مشاهده نمیتفسیری در این بخش
، با نمنافقو سورۀ 8ۀ آی و انعام سورۀ ۲آیۀ  ، ذیل آیاتی مانندتسنیم تفسیرالله جوادی آملی نیز در آیت

اند؛ اما همچون عرفانی، اجل را تفسیر کرده و در برخی موارد به روایات اشاره داشته-رویکردی فلسفی
صورت مستقل صورت نگرفته است )جوادی آملی، ، تحلیل و ارزیابی تفصیلی روایات تفسیری بهالمیزان
 (.77و ج ۲4ج، ۱3۹۱

معاد، مرگ و حیات اخروی وجود دارند که  ۀهای زیادی در حوزنامهعلاوه بر موارد فوق، مقالات و پایان
(، ۱388)اکبری، « زندگی از منظر قرآن، روایات و فلسفه مرگ و» ۀناماند، مانند پایانگاه به اجل نیز پرداخته

 اند.اجل پرداخته ۀطور پراکنده و کلی به مسئلاند یا بههای اخلاقی و عرفانی مرگاما این آثار نیز یا ناظر به جنبه
 شود که:های پیشین، روشن میبا توجه به بررسی پژوهش

 ۀطور مستقل و تفصیلی به تحلیل و ارزیابی روایات تفسیری ذیل آیاتی که دربارتاکنون هیچ پژوهشی به
یا نیز تنها به ذکر  تسنیمو  المیزاننپرداخته است. آثار تفسیری بزرگی چون  ،هستند« فلسفه و ضرورت اجل»

هایی نامهاند. همچنین پایاناند و تحلیل دقیق محتوایی، سندی یا تطبیقی انجام ندادهنقل روایات بسنده کرده
اند. بنابراین، نوآوری و پور نیز بر تحلیل محتوایی روایات تفسیری تمرکز نداشتهعلی اسماعیل ۀنامنظیر پایان

صورت تخصصی و با روش تحلیلی، به بررسی و هامتیاز تحقیق حاضر آن است که برای نخستین بار، ب
های ارزیابی روایات تفسیری مرتبط با فلسفه و ضرورت اجل در قرآن پرداخته است؛ موضوعی که در پژوهش

 طور ضمنی و غیرمستقل اشاره شده است.پیشین مغفول مانده یا تنها به
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 شناسیمفهوم -3
 ۀدریافت مخاطب از موضوع شود. پس برای رفع ابهام و ارائاشتراک لفظی ممکن است سبب ابهاماتی در 

ها در این پژوهش اراده دریافت روشن از موضوع لازم است واژگان تحلیل شوند و مراد و معنایی که از آن
 پردازد.به بررسی مفاهیمی مانند اجل و مرگ می پس این جستارشده است، تبیین گردد؛ 

 اَجَل -1-3
« زمان یک شیءتمام مدت»توان به ها میآن ۀدر لغت عرب معانی گوناگونی دارد که ازجمل« اَجَل» ۀواژ

(. در 6تا، ص؛ فیومی، بی79، ص۱ق، ج۱۴۱۴منظور، ؛ ابن۱6۲۱، ص4ق، ج۱407اشاره کرد )جوهری، 
گفته  نمونهبرای  حیات یا وجود دارد؛ ،زمانی است که یک موجود زنده یا شیء کل  این کاربرد، اجل بیانگر 

انتها و سرآمد »زمان عمر او. معنای دیگر اجل در لغت،  ، یعنی کل مدت«سال است 85اجل زید »شود می
، ۱4ق، ج۱4۱4؛ زبیدی، 7۹، ص۱ق، ج۱4۱4منظور، ؛ ابن64، ص۱ق، ج۱404فارس، است )ابن« زمان

اجل زید در »شود پایانی حیات یا وجود یک موجود است؛ مثلًا گفته می ۀ(. در این معنا، اجل نقط۱3ص
 .اتمام عمر او ۀ، یعنی لحظ«است ۱400صفر سال  ۱۹تاریخ 

 ۀرفته و در بسیاری از آیات آمده است که خداوند برای همر کابار به 56اجل  ۀدر قرآن کریم، مشتقات واژ
و جنیان اجل معین فرموده است )جمعی از نویسندگان،  موجودات اعم از انسان، حیوان، زمین، فرشتگان

کید قرار گرفته که هر موجودی مدت و فرصتی ۱6۱، ص۱، ج۱38۲ (. این امر در روایات تفسیری نیز مورد تأ
(. برخی روایات نیز زمان تعیین اجل را مربوط به 34۱، ص۲ق، ج۱404معین در این جهان دارد )قمی، 

ق، ۱4۱۲عاملی،  ؛ حر۱58، ص۲ق، ج۱4۱3بابویه، ؛ ابن۱57، ص4، ج۱363دانند )کلینی، شب قدر می
 .(67ق، ص۱406بابویه، ؛ ابن۱۹، ص۹4ق، ج۱404؛ مجلسی، 35۱، ص۱0ج

اجل در اصطلاح دانش الهیات و کلام اسلامی نیز زمانی است که خداوند برای پایان حیات هر جاندار 
، ۱375رود )حلی، نظر از جهان می آن، موجود موردرسیدن  )انسان و حیوان( مقدر کرده است و با فرا

معنای پایان مدت به ،(. در اصطلاح فقهی و عرفی نیز اجل دَین3۱4، ص4ق، ج۱40۹؛ تفتازانی، ۱40ص
، ۱363؛ حلی، ۲63و  ۲6۱ق، ص۱4۱۱ الهدی،؛ علم۱40، ص۱375پرداخت قرض است )حلی، 

پایان زمانی  ۀتوان گفت: اجل نقطکلامی اجل، میبندی معانی لغوی، قرآنی و روایی و جمع در(. ۱۹4ص
رسد. گاهی اجل ای به اتمام میرسیدن آن، عمر یا دوره معین است که برای هر موجودی مقرر شده و با فرا

کید متون دینی در بیشتر موارد بر معنای دوم یعنی سرآمد و پایان  ،آیدنیز می« مدت حیات»معنای به اما تأ
 وقت است.
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 مرگ -2-3
مقتضای ( و نفی حیات در هرچیز به۹۱، ص۲، ج۱4۱4منظور، معنای مردن، ضد حیات )ابنمرگ به

معنای سکون و پایان (. برخی نیز آن را به۲۱3ص، ۱۱، جق۱3۹5خصوصیات وجودی آن است )مصطفوی، 
 (.۱۱5، ص۱، ج۱375اند )طریحی، حرکت نیز گرفته

، ۱374شیرازی،  و انتقال از عالمی به عالم دیگر است )مکارممرگ از منظر قرآن کریم، گرفتن کامل روح 
بین رفتن حیات در موجود صاحب شعور و اراده نیست؛  معنای از(. طبق این معنا، مرگ به۱67، ص۲0ج

ای دیگر وارد شود. قرآن بلکه به این معناست که موجود صاحب شعور و اراده، از یک مرحله زندگی به مرحله
(. مرگی را که خداوند سبحان 585، ص۱۹، ج۱378کریم، این انتقال را مرگ معرفی کرده است )طباطبایی، 

... وَ : است ردهتوصیف ک« حق» ۀبا واژ  
الْحَق  ؛ و )به هوش آیید که( هنگام بیهوشی جَاءَتْ سَکرَةُ الْمَوْت  ب 

حسی و زوال زندگی نیست که حرکتی، بیبی معنایبه ،(۱۹ ق:حقیقت فرا رسید... )حق و و سختی مرگ به
دنیا و وارد  ۀنشئ سوی خداوند عزوجل است که با خارج شدن ازبا چشم ظاهری دیده شود، بلکه بازگشت به

؛ بنابراین مرگ، انتقال روح  (5۲۲، ص۱8ج، ۱378، طباطبایی.ک: رگردد )آخرت محقق می ۀشدن به نشئ
و این انتقال، با زوال حرکت مادی و خاموش شدن حواس  از بدن و عبور از عالم طبیعت به عالم تجرد است

 شود.با دید ظاهری و چشم مادی ادراک نمی ،رو این شود؛ ازظاهری و باطنی حاصل می
پایان عمر و زمان  ۀبا توجه به آنچه گذشت، اجل و مرگ مفهومی متفاوت ولی مرتبط دارند. اجل، نقط

شود و طی آن، فرآیند ای است که به موجب فرا رسیدن اجل، آغاز میشروع مرگ است. مرگ نیز، همان واقعه
روایات تفسیری نیز در شرح آیات مرتبط با اجل و مرگ، اغلب بر این نکته دهد. انتقال به جهان دیگر رخ می

کید دارند که اجل هر رسد و انتقال به عالم دیگر تحقق موجود مشخص است و با تحقق آن، مرگ فرا می تأ
(. ۱۹، ص۹4ق، ج۱404؛ مجلسی، ۱57، ص4، ج۱363؛ کلینی، 34۱، ص۲ق، ج۱404یابد )قمی، می

ای پایان عمر و مقدم بر مرگ است. مرگ نیز پدیده ۀردن نیست، بلکه مقطع و نقطمعنای خود مُ بنابراین اجل به
 اما کاملًا مترادف آن نبوده و وقوع آن مشروط به سرآمد شدن اجل است. ،شدت با اجل پیوند دارداست که به

 شود:ها، جدول زیر ارائه میتر مرز مفهومی این واژهبرای تبیین دقیق

یف لغوی واژه یف اصطلاحی/ تعر  نسبت بین مفاهیم قرآنی تعر
پایان مدت یا کل مدت حیات  اجل

 هرچیز )دو کاربرد(
موجود هر که خداوند برای  سرآمد  زمانی

 پایان عمر ۀ، نقطاست ساخته رمقر
عمر، مدت حیات 

 ۀاست و اجل، نقط
پایان عمر و سرآغاز 

 مرگ.
 

مردن، ضد حیات، سکون و  مرگ
 خاموشی

 گرفتن کامل روح و انتقال به جهان دیگر

 مدت حیات یا زندگی یک فرد کندزمانی که فرد زندگی می مدت عمر
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در پژوهش حاضر، مراد از اجل، زمان پایان عمر است؛ نه فرآیند مرگ. هرچند مرگ، بلافاصله بعد از 
 شود.تحقق اجل شروع می

 
 هاانواع اجل و ویژگی آن -4

ها، مطلق و برای انسان اشاره شده است. یکی از این اجل« أجل»قرآنی و روایی، به دو نوع های در آموزه
ی»آمده و دیگری با عنوان « أجل»بدون هیچ قیدی با لفظ   ،شدهیعنی زمانی مشخص و تعیین« أجل مُسَم 

ینٍ ثُ فرماید: شده است. خدای متعال در قرآن می معرفی ن ط  ی خَلَقَکم م   ذ 
ی  مَّ قَضَی أَجَلًا وَ هُوَ الَّ سَمًّ أَجَلٌ مُّ

ندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ  او کسی است که شما را از گل آفرید، سپس زمانی برای زندگی شما مقرر کرد و اجل ؛ع 
ی»منظور از  (.۲)انعام:  کنیدمعین نزد اوست، سپس شما شک می ، همان زمان دقیق و قطعی «أجل مسم 

گاه است و هیچپایان زندگی است که   گونه تغییر و تأخیری در آن ممکن نیست )سبحانیتنها خداوند از آن آ
 (.۱۲8، ص۱385، تبریزی

نیز « اجل معین»و « اجل مکتوب»، «اجل محتوم»، «اجل حتمی»در متون اسلامی از اجل مسمی به 
نیز یاد « مقضیاجل »و « ی، معلق، مشروط و موقوفاجل غیرمسم  »شود و از اجل مطلق به تعبیر می

گونه هایی، این دو نوع اجل همانوجود تفاوت ، بااست این آیه نقل شده ذیلاحادیثی که برخی از در  شود.می
فرمایند: فوق می ۀدر تفسیر این دو اجل در آی  ، امام باقرنمونه. برای شده استتفسیر  ،که توضیح داده شد

 برخیکه مشروط و وابسته به  "أجل موقوف"دیگری  است، یعنی زمان قطعی مرگ و "أجل محتوم"یکی »
و موقوف  یاجل غیرمسم  »در روایتی آمده است:  (.35۹، ص۱، ج۱363)کلینی،  «شرایط و نبود موانع است

 (.354، ص۱ق، ج۱380)عیاشی، « تغییر نیست قابل یقابل تقدم و تأخر است؛ اما اجل مسم  
 

 ویژگی اجل؛ حتمیت و ضرورت -5
های اسلامی امری محتوم و عنوان پایانی قطعی برای زندگی دنیوی انسان، در آموزهبهمرگ یا اجل، 

در هماهنگی کامل، بر قطعی بودن  بیت های قرآنی و روایات اهلشده است. آموزه ناپذیر معرفیاجتناب
کید  نیست. یاند که هیچ موجودی از آن مستثندارند و آن را حقیقتی فراگیر دانسته اجل تأ

نساء آمده  ۀسور 78 ۀشده است. در آی روشنی امری گریزناپذیر و قطعی معرفیه قرآن کریم، مرگ ب در
 است:
 َمُ الْمَوْتُ و شَیدَة... أَینَمَا تَکُونُوا یدْر ککُّ ی بُرُوجٍ مُّ یابد؛ اگرچه در هرکجا باشید، مرگ شما را درمی ،لَوْ کُنتُمْ ف 

 هایی استوار باشید.برج
ترین استحکامات نیز انسان را از چنگال دهد که حتی پناه گرفتن در محکماین آیه با بیانی تمثیلی نشان می

 (.6، ص5، ج۱378مرگ نجات نخواهد داد )طباطبایی، 
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نْهُ فَإ  شده است:  فایده شمردهای دیگر، گریختن از مرگ امری بیدر آیه ونَ م  رُّ ی تَف  ذ 
نَّ الْمَوْتَ الَّ هُ قُلْ إ  نَّ

یکمْ...  ۱6 ۀ(. نیز در آی8)جمعه:  گریزید، سرانجام با شما ملاقات خواهد کردبگو: مرگی که از آن می؛ مُلاق 
مندی رهاند و بهرهشدن، انسان را از مقدرات الهی نمی فرار از مرگ یا کشته :احزاب آمده است که ۀسور

یک که برای هیچ کندمیبا صراحت بیان  ءانبیا ۀسور 34 ۀدهد. همچنین، آیدنیوی او را نیز چندان افزایش نمی
 ها حتی پیامبران، جاودانگی مقرر نشده است.از انسان

کید دارند: مرگ، یک سنت الهی است که از آن گریزی نیست و  مجموع این آیات، بر واقعیتی بنیادین تأ
 خواهد داشت.ای جز اتلاف وقت و توهم امنیت نتلاش انسان برای گریز از آن نتیجه

در بیانی   در متون روایی نیز، مضمون آیات فوق به شکلی پررنگ تبیین شده است. حضرت علی
را  یابد و اگر بایستید شمارا درمی بر مرگ پیشی بگیرید، زیرا اگر بگریزید شما»فرمایند: حکیمانه می

 ۀسور 8 ۀتفسیر و توضیح آی(. این گفتار امام در واقع همان ۲03ق، حکمت ۱404رضی،  )سید« گیردمی
کید می پذیری شمارد که دیر یا زود باعث پایانکند و آن را از مسلمات میجمعه است که بر حتمیت مرگ تأ

 شود.حیات دنیوی می
گریزد، در خلال گریز از ای مردم! هر انسانی که از چیزی می»در مقام پند و اندرز فرمودند:  امام علی 

 «خواهد شد و اجل، غایت و سرانجام نفس است که گریز از آن، رویارویی با آن است آن چیز، با آن روبرو
(. امام ۱۲6، ص6ق، ج۱404؛ مجلسی، 40، ص۱6تا، ج؛ برغانی، بی3۲4، ص5ق، ج۱4۱5)حویزی، 

کید می د که هرکس بخواهد از مرگ نکنبا این سخنان علاوه بر گریزناپذیر بودن مرگ، بر این نکته هم تأ
 رود.در حال فرار، به استقبال مرگ می ،بگریزد

توان به دو صورت را می« شودکند، در حال فرار، با آن روبرو میهرکس از مرگ فرار می»این جمله که: 
 تحلیل کرد:

داروهایی که در حالت عادی شفابخش هستند هم موجب مرگ  ،رسد احتمال اول: زمانی که اجل فرا
 شوند.می

کند، در ای که انسان صرف تلاش برای فرار از مرگ میدهد که هر لحظهنشان می احتمال دوم: این جمله
 .(۱۱6، ص۹ق، ج۱386)خویی،  بردسوی پایان عمرش پیش میگام به به واقع همان لحظات هم او را گام

، رسید این است که وقتی اجل فرا ۀدهندتوان پذیرفت؛ چراکه هر دو تحلیل نشانمفاد هر دو تحلیل را می
 کاری انجام شود؛ هیچ سودی نخواهد داشت. فرار، درمان و هر

کنند که صید خود را چه در حال گریز باشد و چه ای دیگر، مرگ را چون صیادی معرفی میایشان در خطبه
نْ أَقَمْتُمْ أَخَذَکمْ وَ »آورد: نهایت به چنگ می در حال ایستادن، در ی إ  ذ 

کمْ طُرَدَاءُ الْمَوْت  الَّ نَّ نْهُ  إ  نْ فَرَرْتُمْ م  إ 
صیدی است که صیاد در « طُرَدَاءُ الْمَوْت  »(. ازجمله معانی عبارت ۲7 ۀ، نامق۱404سید رضی، )« أَدْرَککم

توانند از نمی وهستند  او ها صیدتمامی انسان که دانندمیدست صیادی چیره را مرگ امام  .پی آن است
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که شکارش را صید خواهد اند حضرت مرگ را همانند شکارچی معرفی کرده ،بنابراین ؛دنچنگال او بگریز
 (.358، ص۹، ج۱386شیرازی، م چه صید فرار کند و چه بایستد )مکار ؛کرد

کید بر حتمیت مرگ، بیانگر واقعیتی مهماین تشبیه اند: انسان در برابر اجل، اختیاری برای ها، علاوه بر تأ
 وقوع آن است. ۀکنندفایده بلکه گاه تسریعتنها بیبرای نادیده گرفتن آن، نهتأخیر یا گریز ندارد و تلاش 

هرکس »د: نکنچنین توصیف میبیهوده بودن ترس از مرگ و دلالت بر حتمیت آن را این  حضرت علی
 )سید« کس که زندگانی را دوست داشته باشد همیشه زنده نماند از آن رهایی نیابد و هر آن ،از مرگ بترسد

کید می ،بیان دو جمله (. حضرت در این فراز با38 ۀق، خطب۱404رضی،  د که وحشت از مرگ و نکنتأ
 ۀای است که همکدام موجب جاودانگی و بقا نیست؛ بلکه مرگ، جرعههیچ ،دنبال آب  حیات گشتنبه

شَ  وَ  ۀدر تفسیر آی  چشند. امام باقرموجودات آن را می ی بُرُوجٍ مُّ (، تعبیر ۱54عمران: )آل یدَةٍ لَوْ کُنتُمْ ف 
ق، ۱408کنند )نوری، های حفاظتی اطراف جنین )غلاف، رحم و شکم( تفسیر میرا به لایه« ةٍ دیَّ شَ مُ  وجٍ رُ بُ »
 که پیامبر اکرم(، درحالی366، ص57ق، ج۱404؛ مجلسی، 450، ص۱370؛ طبرسی، 3۲7، ص۱۲ج
 (. این تفاوت تفسیری، نه ۱08، ص55ق، ج۱404اند )مجلسی، آن را به قصرهای مستحکم معنا کرده

های تفسیری قرآن و نقش مخاطب در تعیین سطح تفسیر است و تنوع لایه ۀدهندبیانگر تعارض، بلکه نشان
کید دارد که حتی در محفوظ ها، انسان از مرگ گریز ندارد و ضرورت و حتمیت ترین مکانبر این حقیقت تأ

 جا جاری است.اجل الهی، همه
تنها حقیقتی که مرگ نه آن هستندتوان گفت که تمامی شواهد قرآنی و روایی، حاکی از تحلیل نهایی، می در

تدبیری برای تأخیر یا جلوگیری از آن وجود  وقطعی است، بلکه همواره در کمین انسان است و هیچ ابزار 
نوعی آرامش معرفتی در برابر  حیات، آمادگی برای معاد و ۀساز پذیرش مسئولانندارد. این حقیقت، زمینه

 پایان زندگی است.
 

 وجود اجل در نظام تکوین ۀفلسف -6
 ند از:امهمترین دلائل وجود اجل در نظام تکوین عبارت ،با توجه به آیات و روایات

 ناتمام بودن مسیر تکامل در دنیا -1-6
، هدف از آفرینش است ساختههایی که همواره ذهن بشر را به خود مشغول ترین پرسشیکی از بنیادی

انسان و مسیر تکامل اوست. آیا زندگی دنیوی، پایان راه انسان است یا آغازی برای رسیدن به غایتی فراتر؟ 
چیز در آن  و هیچ است شده حکمت آفریده ۀنگاه توحیدی به هستی بر این اصل استوار است که جهان بر پای

سوی غایتی معنادار مسیر زندگی بشر و سایر موجودات بهنتیجه نیست. در این چارچوب، هدف و بیبی
های دنیا همچون یابد؛ اما با نگاهی دقیق به ویژگیدر آن تحقق می ایشانکه کمال نهایی است شده  طراحی

تواند محل تحقق کامل آن کمال نهایی شود که این جهان نمیناپایداری، محدودیت و فناپذیری، روشن می
 باشد.
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دهد که تکامل حقیقی و غایت وجودی انسان، در جهانی فراتر از دنیا قرار و روایات نشان می تحلیل آیات
های اصلی آن است. مرگ در این میان، نه پایان دارد؛ جهانی که پایداری، بقاء و تحقق نهایی کمال، از ویژگی

 است. سوی خدای متعال و ورود به سرای باقیای از مسیر بازگشت بهراه، بلکه مرحله
که در مسیر است ای آفریده گونه کمال است و تمامی موجودات را به ۀخدای متعال، کمال مطلق و آفرینند

حال، تحقق نهایی این کمال و دریافت ند. با ایناحرکت سوی کمال مطلوب خود درزندگی دنیوی، رو به
 شود.های دنیا واقع مییتاین حرکت، در جهانی فراتر از عالم ماده و محدود ۀکامل پاداش و نتیج

که فرعون از خدای او پرسید، حضرت چنین پاسخ داد:  گاهبا فرعون، آن  وگوی حضرت موسیدر گفت
ی أَعْطَی کلَ  شَیءٍ خَلْقَهُ ثُمَ  هَدَی ذ 

نَا الَ   ۀپروردگار ما کسی است که به هرچیزی، آفرینش ویژ، (50)طه:  ربُ 
 آن را عطا کرد، سپس آن را هدایت نمود.

آن است که هدایت الهی، هم فراگیر است  ۀدهنددر این آیه، نشان« هَدَی»و « کلَ  شَیءٍ »دو تعبیر کلیدی 
تنها در سطح خلقت، بلکه در سطح هدایت و رساندن محور؛ به این معنا که خداوند، جهان را نهو هم غایت

کند. این هدف نهایی، همان کمال غایی هر موجود است؛ امری که اکنون اش، مدیریت میبه هدف نهایی
حال حرکت  هستی در ۀهمنیست، ولی ظرفیت و استعداد رسیدن به آن را دارد. با توجه به این آیه،  او در اختیار

امتحان است، ظرفیت تحقق کامل نتایج این  ۀکه دنیا جایگاه عبور و عرصاآنج اند؛ ولی ازسوی کمالبه
گیرد؛ چراکه طبیعت حرکت را ندارد. کمال نهایی و مقصد حقیقی هر موجود، در جهان باقی و ابدی شکل می

لَا  وَجْهَهُ فرماید: که قرآن میفنا و ناپایداری استوار است، چنان ۀدنیا بر پای کٌ إ   ؛(88)قصص:  کُلُ  شَیءٍ هَال 
بین  اگر کمال موجودات در همین دنیا باشد، با فناپذیری دنیا از«. ز ذات پاک او فانی استهرچیزی ج»

کند که انسان بیهوده ای دیگر صراحتاً بیان میشود؛ اما خداوند در آیهرود و غرض از خلقت باطل میمی
مَا خَلَقْنَاکمْ عَبَثًا وَ حرکت است:  سوی خالق خود درآفریده نشده، بلکه در مسیری هدفمند به بْتُمْ أَنَ   أَفَحَس 

لَینَا لَاتُرْجَعُون کمْ إ  همچنین آیات دیگری نیز مقصد نهایی هستی را خداوند معرفی . (۱۱5)مؤمنون:  أَنَ 
لُ وَ  اند:کرده وَ 

َ
مُورُ ، (3)حدید:  رُ خ  الآ هُوَ الْْ

ُ
یرُ الْْ ه  تَص 

لَی اللَ   .(53 )شوری: أَلَا إ 
که ای است که در مسیر طبیعی خود به آن خواهد رسید و هنگامیبازگشت و غایت هرچیزی همان نقطه

حرکت است.  سوی او درهشود، بدین معناست که هستی در تمام ابعاد خود بخداوند، منتهای امور معرفی می
دیدی از حیات است. روح ج ۀآغاز برای ورود به مرحل ۀنقطبلکه  ؛نقطۀ پایان نیستمرگ نیز در این مسیر، 
گردد و به اصل خویش اش محقق میشود که در آن کمال نهاییمرگ، وارد عالمی می ۀانسان با عبور از درواز

 گردد.که همان ذات الهی است، بازمی
دنیا سرای فریب و ناپایداری است؛ محل دیدارهای »د: نفرمایدر توصیف دنیای فانی می  علی امام

روند و آنچه امروز اثر است، فردا تنها آیند و میپی می در های همیشگی. مردمان پیظیکوتاه و خداحاف
حال، چگونه این ای سکون و عاقبت هر بودی، نابودی است. باخبری از آن باقی خواهد ماند. پایان هر جنبنده

ق، حکمت ۱404رضی،  )سید« افکنند؟است که برخی خود را برای دستیابی به این دنیا به هلاکت می
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موجودات زنده، نابودی  ۀحضرت با اشاره به اینکه نهایت هر متحرکی سکون است و سرانجام هم .(4۲4
موجودات زنده روزی تبدیل به  ۀامروز تبدیل به خبر شدند و هم ،موجودات که روزی اثر بودند ۀاست و هم

کید می  د.نکنخبر خواهند شد، بر فناپذیری این دنیا تأ
نماید، اما ظاهر پایدار مید که بهنکنای زودگذر تشبیه میدنیا را به سایه در حدیثی دیگر، حضرت علی 

که ای بعد از زوال است؛ درحالیدنیا در چشم خردمندان چون سایه»رود: شود و از بین میناگهان جمع می
رضی،  )سید« گردددچار نقصان مییابد، رود و آنچه فزونی میزودی از میان میهنماید، بگسترده می

(. این تعبیر هم با دلالت بر زوال و ناپایداری دنیا، به این نکته اشاره دارد که دنیاپرستان 63 ۀق، خطب۱404
امکانات و  ۀکردن مال برای این دنیا هستند، اما با غروب آفتاب عمر، این دنیای فانی و همدنبال جمعبه

 رود.اموالشان از دست می
های آن تو را از ای پسر مسعود! مبادا دنیا و شهوت»مسعود چنین هشدار دادند: نیز به ابن اکرم ل رسو

مَا خَلَقْنَاکمْ عَبَثًا وَ یاد حق غافل سازد؛ چراکه خداوند فرموده است:  بْتُمْ أَنَ  لَینَا لَاتُرْجَعُون أَفَحَس  کمْ إ   أَنَ 
حضرت با اشاره به عبث نبودن خلقت  .(453، ص۱370؛ طبرسی، ۱05، ص74ق، ج۱404)مجلسی، 

را ندارد؛  بشررساندن  به کمال کند که این دنیای فانی ظرفیتتعالی گوشزد میسمت حقآدمی و حرکت او به
محل دستیابی به کمال را به خود مشغول نسازد تا از سرای باقی که  انسانرو باید مراقب بود که دنیا  این از

 .شوداست، غافل 
حضرت پاسخ دادند:  .«ایمشده ما برای نابودی آفریده»گفت:   در روایتی دیگر، شخصی به امام صادق

ایم. چگونه ممکن است اهل بهشت که در آن فنا نیست و آتشی شده سخن نابجا مگو! ما برای بقاء آفریده»
« شویم، نه اینکه نابود شویمتنها از جهانی به جهانی دیگر منتقل میشود، نابود گردند؟ ما که خاموش نمی

 (.۱۱، ص۱تا، جبابویه، بی؛ ابن466، ص5ق، ج۱4۱5)حویزی، 
گاهانه و هدفمند نیز دیده می این نگاه در سخنان رسول خدا  شود که مرگ را نه پایان، بلکه انتقالی آ

، ۱ق، ج۱4۱4بابویه، یابد )ابنها تحقق میهایی انساندانند که در آن، کمال نسوی جهانی دیگر میبه
دانند، نابودی نمیبا نگاهی ژرف به مرگ، آن را   بیت(. اهل۲4۹، ص6ق، ج۱404؛ مجلسی، 47ص

 .دانندسوی خدای متعال میای از سیر بهمرحلهبلکه 
دهد. از ودات ارائه میاین آیات و روایات، نگاهی منسجم و هدفمند به حیات انسان و سایر موج ۀمجموع

سوی مقصد و کمال نهایی است. ای از حرکت بهمرگ پایان حیات نیست؛ بلکه مرحله  بیتدیدگاه اهل
فانی و ناپایدار است، ظرفیت ظهور کامل کمال موجودات  از آنجاکهو  بودهآزمایش  ۀدنیا جایگاه عبور و عرص

که نتایج سیر موجودات در آن نماید؛ جاییجاویدان، ضروری میرو، وجود عالمی پایدار و  این را ندارد. از
 ۀبلکه پل ،پایان ۀدر این نگاه، اجل و مرگ، نه نقط رسند.غایت نهایی خود می ها بهشود و آنمتجلی می

مرگ، مبتنی بر حکمت الهی و ناتمام بودن  ۀاند و بر این اساس، فلسفسوی سرای ابدینخست در صعود به
 در دنیاست.مسیر کمال 
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 نبود ظرفیت کیفر و پاداش در دنیا -2-6
ای محدود، عنوان نشئهکند، آن است که دنیا بهیکی از مهمترین دلایلی که ضرورت اجل و مرگ را تبیین می

دهند ها را ندارد. آیات متعددی از قرآن کریم نشان میتوان پذیرش و تحقق کامل پاداش و کیفر اعمال انسان
حال، از محدودیت دنیا  عین هاست؛ اما دررینش، تحقق جزا و پاداش بر اساس اعمال انسانکه هدف از آف

را همچون  خویش دارند. قرآن کریم در پاسخ به گمراهانی که حیات و مماتبرای ایفای این نقش پرده برمی
مَاوَات  وَ  فرماید:می ،پندارندن دارای عمل صالح میامؤمن تُجْزَی کُلُّ نَفْسٍ وَ خَلَقَ الله السَّ   وَ ل 

الْحَق  رْضَ ب 
َ
الْْ

مَا کَسَبَتْ وَ هُمْ لَا  ها و زمین را به حق آفریده تا هرکس در برابر (؛ و خداوند آسمان۲۲)جاثیه:  ظْلَمُونَ یُ ب 
 ۀیها ستمی نخواهد شد! بر اساس این آیه، نظام آفرینش بر پااعمالی که انجام داده است جزا داده شود و به آن

لعب است که در  ،مقابل حق در این آیه ۀحق بنا شده است تا هرکس مطابق با عملکرد خویش جزا یابد. نقط
رْضَ وَ  وَ  دیگر به آن اشاره شده است: ۀآی

َ
مَاوَات  وَالْْ ... مَاخَلَقْنَا السَ   

الْحَق   ب 
لَا  ین، مَاخَلَقْنَاهُمَا إ  ب   مَا بَینَهُمَا لَاع 

 (.3۹-38)دخان: 
 اساس تفسیر راغب، لعب عملی است که هدف و مقصد حقیقی در آن لحاظ نشده باشد )راغب بر

گذرد؛ جهت حق می (. به تعبیر طبرسی، لعب رفتاری است که بر غیر74۱، ص۱ق، ج۱4۱۲اصفهانی، 
(؛ بنابراین، ۱۹۲، ص6ق، ج۱4۱۲بنابی،  شود )قرشیصورت نامنظم جاری میهمانند آب دهان کودک که به

سمت چیز به کتاب رها نشوند و همه و مند بودن آفرینش، مستلزم آن است که اعمال آدمی بدون حسابهدف
 .حرکت باشد نهایی درتحقق پاداش و کیفر 

مَاوَات  وَ  وَ  کند:صراحت همین معنا را بازگو میدیگری نیز به ۀآی ی السَّ ه  مَا ف 
لَّ ینَ  ل  ذ 

یَ الَّ یَجْز  رْض  ل 
َ
ی الْْ مَا ف 

الْحُسْنَی ینَ أَحْسَنُوا ب  ذ 
یَ الَّ یَجْز  لُوا وَ مَا عَم  ها و آنچه در برای خداست آنچه در آسمان (؛ و3۱)نجم:  أَسَاؤُوا ب 

در  .زمین است تا بدکاران را به کیفر کارهای بدشان برساند و نیکوکاران را در برابر اعمال نیکشان پاداش دهد
که عبارت  موجودات آسمان و زمین به هدفی غایی پیوند خورده ۀاین آیه، مالکیت مطلق خداوند نسبت به هم

 «.جزای اعمال بندگان» :است از
اند، اطلاق دارند و هر دو سرای دنیا و آخرت را این دو آیه که پاداش و کیفر را هدف آفرینش اعلام نموده

کید مینیز دیگری  حال، آیاتاین شوند؛ باشامل می ورزند که تحقق کامل جزا در دنیا ممکن بر این نکته تأ
ةٍ وَلَکنْ  وَ آمده است:  هشریف ۀکه در آینیست. چنان نْ دَابَ  هَا م  مَا کَسَبُوا مَاتَرَک عَلَی ظَهْر  اسَ ب  ذُ الله النَ  لَوْ یؤَاخ 

ذَا جَاءَ أَجَلُهُ  ی فَإ  لَی أَجَلٍ مُسَمً  رُهُمْ إ   
نَ  الل  یؤَخ  یرًامْ فَإ  ه  بَص  بَاد  ع  سبب اگر خداوند مردم را به(؛ 45)فاطر:  ه کانَ ب 

ای را بر پشت زمین باقی نخواهد گذاشت! ولی )به لطفش( اند مجازات کند، جنبندهکارهایی که انجام داده
رسد، )خداوند  اجل آنان فرادهد( اما هنگامی که اندازد )و مهلت اصلاح میها را تا سرآمد معینی تأخیر میآن

 .بیناست خود دهد( او نسبت به بندگانمقتضای عملش جزا می هرکس را به
ماند کس روی زمین باقی نمیطور کامل مجازات کند، هیچها را در همین دنیا بهاگر قرار بود خداوند انسان

شود. امل در دنیاست، محقق نمیتک ۀو نظام دنیوی برچیده خواهد شد و هدف از آفرینش که فراهم شدن زمین
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آدمی را به تأخیر اندازد  ۀکند که مؤاخذپس ظرف دنیا گنجایش جزای کامل را ندارد و حکمت الهی اقتضا می
 آخرت است. ۀرو موطن اصلی برای پاداش و کیفر، نشئ اینز رسد. ا تا اجل او فرا

کید می ۀدر همین راستا، آی ی بَینَهُمْ... لَوْلَا  وَ  کند:دیگری تأ ی لَقُض  لَی أَجَلٍ مُسَمً  ک إ 
 
نْ رَب  مَةٌ سَبَقَتْ م   کَل 

اگر فرمانی از سوی پروردگارت صادر نشده بود که تا سرآمد معینی )زنده و آزاد( باشند، در (؛ ۱4)شوری: 
 ۀکه دنیا صحن. این سنت الهی مبنی بر تأخیر داوری تا اجل معین، نشان از آن دارد شدها داوری میمیان آن

که اساس تکامل اخلاقی  - عمل و امتحان است، نه محل تحقق نهایی جزا. در غیر این صورت، عنصر اختیار
 ۀرفت؛ چراکه اگر افراد، در دنیا جزای کامل اعمال خویش را ببینند، هماز میان می - و معنوی انسان است

خاطر شوق پاداش به انجام اعمال صالح یا بهو کنند از گناهان دوری می ،ها به دلیل ترس از عذابانسان
شود و بر اساس ها گرفته میساز تکامل و ترقی است، از آندر این صورت اختیار و آزادی که زمینه پردازند؛می

رو  اینز ها منافات دارد و دنیا ظرف مجازات کامل نیست؛ ااین سنت جزای کامل در دنیا با اختیار انسان
رَة  لآالْمَوْتُ بابُ ا»سوی سرای جاویدان است: سرای آخرت موکول شده و مرگ دری به پاداش و کیفر به  «خ 

 (.۱6۱ق، ص۱4۱0آمدی،  )تمیمی
 کند که جزای اعمال در دنیا به تأخیر افتد:دیگری نیز، لطف، رحمت و حلم الهی ایجاب می ۀاز منظر آی

 َذُ  و حْمَة  لَوْ یُؤَاخ  کَ الْغَفُورُ ذُوالرَ  لَ لَهُمُ الْعَذَابَ...رَبُ  مَا کَسَبُوا لَعَجَ  و پروردگارت، آمرزنده و صاحب ؛ هُم ب 
ها زودتر برای آن هرچهخاطر اعمالشان مجازات کند، عذاب را خواست آنان را بهرحمت است؛ اگر می

 .(58)کهف:  فرستاد؛ ولی برای آنان موعدی است که هرگز از آن راه فراری نخواهند داشتمی
کید دارد؛ امری که این آیه بر تأثیر عنصر توبه و بازگشت انسان تحقق آن نیازمند مهلت و صبر الهی ها تأ

است؛ زیرا ممکن است انسان  اسیر در دام  شیطان با یک انقلاب درونی توبه کند و درصدد اصلاح و جبران 
این  ۀزای اعمال نباشد. بر پایکه دنیا ظرفی برای ج است برآید؛ بنابراین لطف و رحمت الهی موجب شده

 توان سه دلیل اصلی برای عدم ظرفیت دنیا در تحقق کامل جزا و پاداش اعمال برشمرد:آیات، می
. ناسازگاری جزای کامل با رحمت و حلم ۲. ناسازگاری جزای کامل با آزادی و اختیار انسان در دنیا؛ ۱

تر و بیانی ژرف . این مضمون در منابع روایی نیز با. ناسازگاری جزای کامل با بقاء و نظم دنیوی3الهی؛ 
ه، وَ » فرمایند:می  تر تشریح شده است. حضرت علیملموس لا عقاباً  إن  اللهَ لم یرضَها ثواباً لْولیائ 
ه کند، تنها برای کیفر دشمنان خدا کفایت نمی(. دنیای فانی نه4۱5ق، حکمت ۱404رضی،  )سید« لْعدائ 

مقدار و ناقص است. شهیدی که جان خویش را فدای حقیقت بر ارزش برخی اعمال نیک، بیبلکه حتی در برا
تواند پاداشی متناسب با عملش گذراند، چگونه میکند یا مؤمنی که عمر خویش را در خدمت به خلق میمی

 را در این دنیا دریافت کند؟
امتحان  ۀدنیا و آخرت، دنیا را صحن ۀوظیفبا اشاره به سنت الهی در تقسیم   در روایتی دیگر، امام علی
کرد و از گیری شتاب میخواست در کار انتقامخداوند اگر می»...د: ندانآن می ۀو آخرت را محل تحقق نتیج

آمد تا ستمگر را رسوا سازد و سرنوشت حق آشکار شود. ولی او دنیا را محل انجام جانب او تغییری پدید می
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ذینَ احْسَنُوا ل  : اداش قرار داده استکردار و آخرت را سرای پ ی الَّ لُوا وَ یجز  ما عَم  ذینَ أساءُوا ب  ی الَّ یجز 
الحُسْنَی و   (. همین مضمون در کلام پیامبر اکرم464، ص3۲ق، ج۱404)مجلسی، ( 3۱)نجم:  ...ب 

کید شده است )هلالی  امام صادق  (.3۱7ص، 5ق، ج۱404؛ مجلسی، 56۹ق، ص۱405عامری،  نیز تأ
این جهان محل »در پاسخ به زندیقی که علت نیامدن جزا در دنیا را پرسید، فرمودند:   امام صادق

این دنیا در اندوزی و کسب رحمت است که آمیخته با بلاها و پر از شهوات است، گرفتاری و جایگاه ثواب
« اند محل جزا و پاداش باشدتورو جایگاه عمل نمی این شوند؛ ازبرداری آزموده میبندگان با فرمان

چراکه تحقق جزای کامل در چنین ظرفی، آزادی انسان را از او سلب  ،(3۱7، ص5ق، ج۱404)مجلسی، 
 کند.می

های فراوان دچار شگفتی شد، ای با دیدن فردی مشرک در نعمتفرشته  در روایتی دیگر از امام صادق
، ۱، ج۱36۲بابویه، )ابن« سال به او مهلت دادم 400»اما خداوند به حلم خویش اشاره کرد و فرمود: 

دهد که هدف اصلی، تربیت انسان در یعنی این صبر، برای تحقق امتحان الهی است و نشان می .(4۱ص
(. روایات فراوان دیگری هم ۲8۹، ص4، ج۱386شیرازی،  عمال فوری جزا )مکارمپرتو اختیار است، نه ا  

کید  (.483، ص۱، ج۱363؛ حرانی، ۲3، ص۱، ج۱37۱می، دارند )دیل بر این مطلب تأ
دانند، بلکه نمیهدف آفرینش انسان را دریافت پاداش در دنیای محدود و فانی   در نهایت، امام صادق

 (.۹، ص۱تا، جبابویه، بید )ابننکنهای آخرت معرفی میمندی از نعمتبندگی و بهره
یا با اصل آزادی و اختیار انسان در دنیا و با سنت مهلت در پرتو دلایلی همچون تنافی جزای کامل در دن

عمال جزای همچنین تنافی جزای کامل با لطف و رحمت الهی و برچیده شدن نظام دنیوی در صورت ا   ،دادن
رو افراد ن ایز نحو کامل ندارد؛ ااند که دنیا ظرفیت تحقق کیفر و پاداش اعمال را بهکامل در دنیا، اثبات کرده

 ۀسیدن به نتایج اعمال خود باید به سرای دیگری منتقل شوند و اجل هم پلی است برای انتقال به نشئبرای ر
 یابد.آخرت؛ پس اجل ضرورت می

هم با تعابیر متفاوتی به این موضوع که دنیا سرای عمل، آزمایش الهی و اختیار است نه   معصومان
اند. این روایات در حقیقت با به عدم ظرفیت دنیا جهت تحقق جزای کامل اعمال اشاره کرده ،سرای جزا

کید و تعمیق معنای آیات برآمده ،توضیح و تبیین بیشتر  اند.در جهت تأ
جهت تربیت و تنبیه ها در دنیا بهتوان گفت اگرچه برخی مواقع بخشی از جزای اعمال انسانبنابراین، می

صورت کامل تنها در سرای آخرت است و دنیا از ظرفیت استیفای اما پاداش و کیفر اعمال به ،شوداعمال می
 ۀیابد؛ چراکه اجل پُلی برای رسیدن به نشئرو اجل ضرورت می این کامل جزای الهی برخوردار نیست؛ از

 آخرت و برخوردار شدن از پاداش و کیفر الهی است.
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 نقش تربیتی باور به اجل -7
گاهی  توحید،  ۀاعتقادی انسان مؤمن در حوز ۀاز حتمیت و قطعیت اجل، افزون بر اینکه بخشی از منظومآ

های اخلاقی گیریتربیتی نیز آثار بنیادینی در رفتار، نگرش و تصمیم ۀآید، از جنبشمار میمعاد و تدبیر الهی به
کید بر قطعی بودن مرگ و محدود بودن عمر دنیوی ، درصدد آن است که انسان را از دارد. قرآن کریم با تأ

محور سوق دهد. این آموزه در روایات سوی زندگی هدفمند، مسئولانه و کمالغفلت بیرون آورده، او را به
عنوان یک عنصر فعال در فرآیند خودسازی و تهذیب نفس معرفی شده است. در ادامه به نیز به بیت اهل

 شود:ر منابع اسلامی اشاره میمهمترین کارکردهای تربیتی باور به اجل د

 ایجاد حالت مراقبه و پرهیز از غفلت -1-7
گاهی از فرصت محدود زندگی می گردد. یادآوری مرگ در سطح روانی و معنوی، موجب بیداری انسان و آ

قَةُ الْمَوْت  فرماید: قرآن با صراحت می مثابه یک قانون ( که این حقیقت را به۱85عمران: )آل کُلُ  نَفْسٍ ذائ 
هُ » فرمایند:توصیه می  پیامبر اکرمکند. در همین راستا، فراگیر هستی معرفی می نَ  ، فَإ  کْرَ الْمَوْت  رُوا ذ  کْث  أَ

نْیَا ی الدُ  دُ ف 
 
نُوبَ وَ یُزَه  صُ الذُ  کید، نقش مرگ .(۲37، ص۱38۲)پاینده، « یُمْح  اندیشی را در کاهش این تأ
 دهد.وگیری از غفلت اخلاقی نشان میوابستگی به دنیا و جل

یع در توبه -2-7  ترغیب به اصلاح نفس و تسر
عنوان یک عامل تربیتی، انسان را به بازنگری در عملکرد خود و تلاش برای ناشناخته بودن زمان اجل، به

ذُ  وَ فرماید: نحل می ۀسور 6۱ ۀخداوند متعال در آی کند.اصلاح و توبه تشویق می مْ  لَوْ یؤَاخ  ه  ظُلْم  اسَ ب  اللهُ النَّ
رُونَ سَاعَةً  ذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَایسْتَأْخ  ی فَإ  سَمًّ لَی أَجَلٍ مُّ رُهُمْ إ  ةٍ وَلَکنْ یؤَخِّ نْ دَابَّ مُونَ   وَ مَاتَرَک عَلَیهَا م   لَایسْتَقْد 

ی انسان است تصریح شده است که مقصود از ظلم در این آیه گناهان و معاص تفسیر قمیدر . (6۱)نحل: 
رحمت الهی، فرصت اصلاح و قطعی  ۀاین آیه حاوی پیامی ژرف دربار لذا(. 386؛ ص۱ق، ج۱404)قمی، 

سبب ظلم و ها بهشود که اگر بنا بود انسانبودن اجل است. در بخش نخست آیه، خداوند متذکر می
اما سنت الهی، بر اساس ماند؛ ای روی زمین باقی نمیدرنگ مجازات شوند، هیچ جنبندهخطاهایشان بی

 سازی فرصتی برای بازگشت و اصلاح بنا شده است.رحمت و حکمت، بر تأخیر در عقوبت و فراهم
یاجلٍ مُ »آیه آمده است که خداوند این تأخیر را تنها تا  ۀدر ادام اندازد؛ اجلی که قطعی به تأخیر می« سم 

گیرد. این بیان، انسان را به دو نکته افتد و نه پیشی میمیکه فرا رسد، نه یک لحظه به تأخیر است و هنگامی
 سازد:اساسی رهنمون می

است کند که در اختیار انسان قرار داده شده عنوان فرصتی یاد میبخش نخست آیه، از تأخیر در مجازات به
آمیخته با امکان دهد که حیات انسان، به مسیر الهی بازگردد. این نشان می و تا ظلم خویش را جبران کرده

گاهی از وضعیت خویش و عزم بر اصلاح درونی و تغییر و تزکیه است. بهره گیری از این فرصت، نیازمند آ
 رفتاری است.
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رُونَ سَاعَةً وَ عبارت  ذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَایسْتَأْخ  مُونَ  فَإ  دهد که مهلت هشدار روشنی به انسان می لَایسْتَقْد 
بینی است؛ بنابراین عاقلانه آن افتد و نه قابل پیشلًا معین است. اجل نه به تأخیر میبازگشت، محدود و کام

قطعی و غیرقابل تغییر، به توبه و اصلاح مبادرت ورزد. این  ۀرسیدن آن لحظ پیش از فرا است که انسان،
گاهی، عامل مهمی در ایجاد حالت اضطرار در توبه و شتاب در تحول اخلاقی است.  آ

آمیز خداوند برای توبه تیب، این آیه در عین هشدار نسبت به قطعی بودن اجل، بر مهلت رحمتتربدین
کید دارد؛ مهلتی که نباید به غفلت بگذرد. چنین نگاهی، آموزه ای بنیادین در تربیت اخلاقی و معنوی انسان تأ

 خواند،مسیر الهی فرا می برداری از فرصت عمر در جهت تهذیب و بازگشت بهاست؛ چراکه انسان را به بهره
 رسد و راه توبه بسته شود. پیش از آنکه اجل فرا

 های زندگی و معنا دادن به رفتارهاتنظیم اولویت -3-7
عنوان پایانی قطعی برای زندگی دنیوی و توجه به پیامدهای آن، انسان را به اصلاح رفتار، باور به مرگ به

 دهد.اش سوق میها و مسیر اخلاقی زندگیگیریاهداف، تصمیمدهی مثبت به زندگی، بازنگری در جهت
یدُ. فَکشَفْنَا فرماید: قرآن کریم با اشاره به این نکته می نْهُ تَح  ، ذل ک ما کنْتَ م  الْحَقِّ وَ جَاءَتْ سَکرَةُ الْمَوْت  ب 
یدٌ  طَاءَک، فَبَصَرُک الْیوْمَ حَد  رسید؛ این همان چیزی است  راحق ف(؛ و سکرات مرگ به۲۲-۱۹)ق:  عَنْک غ 

 ات امروز تیزبین شده است.گریختی. اکنون پرده را از چشمانت برداشتیم، پس دیدهکه از آن می
یدُ آیه با تعبیر  نْهُ تَح  اند، گردانها غالباً از فکر مرگ رویکند که انسانبه این نکته اشاره می ذل ک ما کنْتَ م 

شان در غفلت از معاد و شود سبک زندگیباعث می زفراگیر است. این گری که مرگ واقعیتی قطعی ودرحالی
 حساب باشد.روز 

 روایی،های زندگی و معنا دادن به رفتارها، منابع اندیشی در تنظیم اولویتبا توجه به نقش کلیدی مرگ
در سخنی   اند. پیامبرروشنی تبیین کرده این حقیقت را به،  و امام علی  سخنان پیامبر اکرم

هُ »فرماید: کند و میهشداردهنده، مرگ را عاملی برای تعدیل آرزوها و اصلاح عملکرد معرفی می مَ أَنَّ مَنْ عَل 
مَل  وَ حُسْن  الْعَمَل  

َ
قَطْع  الْْ یاً ب  ، کانَ حَر  سَاب  الْح  هُ ب  رَابَ وَ یوَاج  حْبَابَ وَ یسْکنُ التُّ

َ
قُ الْْ ق، ۱4۱۲)دیلمی،« یفَار 

خواهد  (؛ کسی که بداند از دوستان جدا خواهد شد، در خاک خواهد آرمید و با حسابرسی روبرو48، ص۱ج
 ، سزاوار است که آرزوهایش را کوتاه و اعمالش را نیکو گرداند.شد

 ۀکند و مرگ را نه پایان؛ بلکه نقطاین نگاه، مخاطب را به بازنگری در اهداف و سبک زندگی دعوت می
نیز با ترسیمی دقیق از مراحل پس از مرگ،   رو امام علین کند. از همیب معرفی میآغاز مسئولیت و حسا

مَ أَنَّ الْمَوْتَ مَصْدَرُهُ، وَ الْقَبْرَ »د: نفرمایبه آثار معرفت به آن در اصلاح درونی انسان اشاره کرده، می مَنْ عَل 
حَهُ  فَهُ، وَ جَوَار  ه  مَوْق 

دُهُ، وَ بَینَ یدَی اللَّ کرَتُهُ  مَوْر  ، طَالَتْ حَسْرَتُهُ، وَ کثُرَتْ عَبْرَتُهُ، وَ دَامَتْ ف  یدَةٌ عَلَیه  دیلمی، )« شَه 
اش و ایستادن در برابر خدا کسی که بداند مرگ، آغاز حرکت او، قبر مقصد نهایی؛ (48ص، ۱ج، ق۱4۱۲

اش اوان و اندیشهاش فرند، حسرتش طولانی، گریههست جایگاه اوست و اعضای بدنش شاهد بر اعمال او
 پایدار خواهد بود.
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شده برای ساختن مسیر معنوی یابد که اجل، فرصتی محدود و تعییندر پرتو این معارف، انسان درمی
دهی به رفتارهای خویش است. در چنین نگرشی، مرگ و پایان زندگی دنیوی، نه تهدید بلکه عامل سامان

های زودگذر خواهد بود. این بینش، عقل عملی را بیدار دلبستگیهای پایدار بر روزمره و ترجیح دادن ارزش
 دهد.پذیری و آمادگی برای سرای باقی سوق میسوی معناگرایی، مسئولیتساخته و فرد را به

 تقویت صبر و رضایت در برابر مصائب -4-7
حکیمانه الهی و انتقال به ای از سیر تنها پایان حیات دنیوی نیست، بلکه مرحلهدر باور اسلامی، مرگ نه

کند. انسان  عالمی دیگر است. این نگرش، نقش مهمی در تقویت صبر و رضایت در برابر مصائب ایفا می
شده ایمان دارد، در مواجهه با مرگ عزیزان عنوان امری حتمی و از پیش تعیینمؤمن که به اجل مقدر و مرگ به

داند کند. چنین فردی میآرامشی عمیق و توکلی پایدار برخورد می های زندگی، باو حتی بلاها و دیگر ناگواری
 دهد.علم و حکمت الهی رخ نمی ۀکه هیچ رویدادی بیرون از دایر

بقره است که در دل حوادث ناگوار، چارچوبی  ۀمعروف سور ۀترین آیات در این زمینه، آییکی از صریح
لَیه  دهد: یمعنوی برای پذیرش مصیبت و وصول به آرامش ارائه م ا إ 

نَّ له  وَ إ  ا ل 
نَّ ذا أَصابَتْهُمْ مُصیبَةٌ قالُوا إ  ذینَ إ  الَّ

عُونَ  سوی او ما از آن  خداییم؛ و به گویند:رسد، می(؛ کسانی که هرگاه مصیبتی به ایشان می۱56)بقره:  راج 
ه، »فرمایند: یه میآدر تفسیر این   امام علیگردیم. بازمی ل  ا ل 

نَّ عون إ  لَیه رَاج  ا إ 
نَّ اقرار به فرمانروایی خداست و إ 

 «.این ذکر[ است ۀاقرار به فناپذیربودن ]انسان گویند
مْ صَلَوَاتٌ شود: آن وعده داده می ۀبخشی از آیات مرتبط با صابران است که در ادام آیۀ فوق ک عَلَیْه  أُولئ 
مْ وَ  ه 

 
نْ رَب  ک هُمُ الْمُهْتَ  رَحْمَةٌ وَ  م  ند که درودها و رحمتی از پروردگارشان بر ایشان ا(؛ آنان۱57)بقره:  دُونَ أُولئ 

 اند.یافتگانه است و ایشان را
ای بنیادین در باب مواجهه با تقدیر الهی ارائه آموزهنیز  البلاغهنهج ۲۹۱در حکمت   نامنؤامیرم

نْ صَبَرْتَ جَرَی عَلَیْک الْقَدَرُ وَ أَنْتَ »: دندهمی عْتَ جَرَی عَلَیْک الْقَدَرُ وَ أَنْتَ مَأْزُورٌ؛ اگر إ  نْ جَز  مَأْجُورٌ، وَ إ 
شود، تابی کنی، باز هم تقدیر جاری میشود و تو پاداش خواهی داشت و اگر بیصبر کنی، تقدیر جاری می

سازد که تسلیم در (. این سخن روشن می۲۹۱ق، حکمت ۱404رضی،  )سید« ولی گناهکار خواهی بود
 رابر مرگ یا بلا، تسلیم به جبر نیست، بلکه فرصتی برای تحقق عبودیت با صبر و رضایت است. ب

رهاند. چنین انسانی با ثمر و اعتراض به مقدرات میهای بیانسان را از ترس ،بنابراین باور به اجل معین
ها حکمت الهی، در برابر سختیشود، بلکه با رضایت از قضا و توکل بر کنده نمیتنها از دنیا دلیاد مرگ، نه

د. این نگرش، ریشه در قرآن و سنت دارد و موجب تعالی روحی انسان در مسیر یابمقاوم و درونی آرام می
 گردد.عبودیت می
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 گیرینتیجه
رسیدن اجل را امری قطعی و مسلم  خداوند متعال در قرآن کریم فرا توان گفتبا توجه به آنچه بیان شد، می

 ۀکس ندارد. پژوهش حاضر دربارکرده که فرار از آن و ناخوش دانستن آن سودی برای هیچمعرفیبرای همه 
 اجل و حکمت ضروری بودن آن به نتایج زیر رسیده است:

توان پلی برای انتقال به مقصد و کمال پایان عمر و شروع فرآیند مرگ است که حقیقت آن را می ۀاجل نقط. ۱
 نهایی دانست. 

ی»ی و مطلق است. مسم   هگون دواجل بر  .۲ زمان قطعی و تغییرناپذیر مرگ که تنها نزد یعنی « اجل مسم 
 زمان مشروط و قابل تغییر.یعنی « اجل مطلق»خداوند است و 

حرکت موجودات برای رسیدن به کمال، وجود اجل  از سوی دیگر سو وبیهوده نبودن خلقت جهان از یک .3
دلیل عدم ماندگاری ظرفیت تحقق کمال نهایی انسان زد؛ چراکه این دنیا بهسادر نظام تکوین را ضروری می

 و دیگر موجودات را ندارد.
. از دیگر دلائل ضرورت اجل، تنافی جزای کامل در دنیا با اصل آزادی و اختیار انسان است. از آنجاکه 4

شود، ضرورت دگی دنیا میجزای کامل با لطف و رحمت الهی ناسازگار بوده و موجب برچیده شدن نظام زن
 شود.سرای دیگر برای دریافت کامل جزای اعمال ثابت می

ساز بیداری آور نیست، بلکه کارکردی تربیتی و اخلاقی دارد و زمینهتنها هراسمرگ و اجل، نه ۀ. باور به پدید5
 معنوی، اصلاح رفتار، معناجویی و پایداری روانی در برابر ناملایمات است.
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